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 35جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَبِهِ نسَْتعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

وَماَ أَرسَْلْناَ  (101وَماَ أَناَ مِنَ الْمشُْرِكِینَ )قُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَناَ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وسَُبْحَانَ اللَّهِ 

نَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قبَبْلِهِمْ  مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجَِالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كاَ

حَتَّى إِذَا اسْتَیْأسََ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُبمْ قَبدْ كُبذِبُوا جَبامَهُمْ نَصبْرُناَ       (101)  نَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُونَوَلدََارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِی

ی الْأَلْباَبِ ماَ كبَانَ حَبدِیااً   لَقدَْ كَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِ (110فَنُجِّیَ مَنْ نشَاَمُ وَلاَ یُرَدُّ بَأسُْناَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ )

 (111یُفْتَرَى وَلكَِنْ تَصدِْیقَ الَّذِي بَیْنَ یدََیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَیْمٍ وهَُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ )

 کنند پیامبر و پیروان بربصیرت دعوت می

؛ یعنبی ییبروان   «أَناَ وَمَنِ اتَّبَعنَِبی  بَصِیرَةٍ علَىَ»كنم به سمت خدا  كه فرمودند: این راه من است، دعوت می این

نبه   فاعل است، « ومَنَِ اتَّبعَنَیِ» جا كنم! این كه من خودم و ییروانم را دعوت می نه این كنند،  من هم این كار را می

 كنند. كنم و ییروان من هم همین كار را می اش این است كه من با بصیرت دعوت می  مفعول! معنی

 دعوت بر بصیرت با دعوت علمیتفاوت 

 كه دعوت بر بصیرت غیبر ا  دعبوت صبرفا علمبی اسبت.      جا چند نكته خیلی مهم وجود دارد: یكی این در این

هبا قبران    دعوت علمی و كار علمی و نظري كردن، مشخص نیست كه بصیرت ایجاد بكنبد یبا نبه! دربباره خیلبی     

كننبد   دارند به تو نگاه مبی   ؛(33)یونس: «أَفَأنَْتَ تهَْدِي العُْمْیَ وَلَوْ كاَنُوا لاَ یُبْصِرُونَوَمِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْكَ »گوید:  می

هبا   دراحبواتت آدم  .یك عده هستند كه اهل نظر هستند ولی اهل بصَر نیسبتند ولی اهل بصیرت نیستند؛ یعنی 

تند. بنده به عنوان كسی كه ببه فلبل   بینید كسانی بودند كه به جهت نظري هیچ كم و كسر نداش نگاه كنید می

فعلی من كسبی   اش را در مراجع تسلطی بر قرآن دارد كه حتی نمونه «مأمون» ام دیده خدا دستی در قرآن دارم،

كه با امام در احتجاجاتی  كه شناسم؛ یعنی به قدري این شخص مسلط بر دقائق قرآن است را در حد مأمون نمی

هبا حتبی آیبه را     كند؛ یعنی ایبن  دهد و حتی با كد با امام رضا صحبت می كدهاي  یبایی می كند، بسیار رضا می

« علبی بصبیره  »، این را قرآن به عنوان اگر صرف بحث نظري باشدلذا دهند!  خوانند و به هم كد می براي هم نمی
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ی یبك چیبزي را ببینبد!    كه لزوما صور بر خب  ، حات نه اینشناسد. بصیرت یعنی دیدن؛ طرف مطلب را ببیند نمی

 كند. در بصیرت یك معناي عالی وجود دارد و صرفا بحث نظري نیست. دعوت می« علی بصیرة»خود ییامبر 

 داند دین دعوت بی بصیرت را مردود می

اگبر  گویبد: تبو چبرا گفتبی آره       قرآن می اگر بگویی: آره! كنم بر بصیرت، كه من دعوت می ي بعدي این نكته

 وید: چرا گفتی نه!گ بگویی: نه! می

این دین رد است هم در روایات و هم   كنیم، كه دیگران چنان كردند و ما هم می دین تقلیدي كوركورانه و این

هبای  را ببا دو تبا آیبه گیبر       ؛ خبدا بنبده  «إنَّ الله حصَّن عباده ببآیتَیْن »در آیات. یك روایت ا  غرر روایات است: 

آیه. كه این دو آیه یكی در سوره اعراف است و یكی در سوره یبونس كبه شبما    یعنی دو تا دژ  ده با دو   انداخته؛

یعنی براي موضبع   گویی نه  گوید: چرا می گویی آره  بخواهی بگویی نه! می گوید: چرا می بخواهی بگویی آره! می

ه باشبد.  خودتان نسبت به هر چیزي باید جواب بدهی كه چرا آره و چرا نه  این جواب شما هم باید توجیبه شبد  

توانی بگویی چون به ذهنم رسید یس جوابم مابت است. جواب شما باید یا براساس تحقیق باشد، یا براساس  نمی

، ایشان كه متخصص این علم است در این مسئله علمی و فقهی هر چه تقلید متكی به تحقیق باشد؛ مالا بگوید:

اعراف و آیه  161گوید بین این آیه  روایت می خواهند. میدارند و ا  تو یاسپورت  گویم. باتخره نگهت می گفت می

 اي! یونس گیر افتاده 31

 بصیرت در قرآن انواع دعوت بی

میاباق   ا  تبو  (؛161«)أَلَمْ یُؤْخذَْ عَلَیْهِمْ مِیااَقُ الْكِتاَبِ أَنْ لاَ یَقُولُوا علََبى اللَّبهِ إِلَّبا الْحبَقَّ    »در سوره اعراف دارد: 

دلیل آن را بگو؛ چون راجع به هر چیزي  خواهی بگویی،  كه جز حق چیزي نگویی؛ یعنی اگر چیزي می اند گرفته

كنی. راجع ببه   گیري می بخواهی بگویی، یا در مورد فعل حق و یا تخلق به حق، یا راجع به اعتقادات داري موضع

  كنی باتخره یك قول علی الله است. گیري می هر چه موضع

 گویی نه  كنی ندانسته. چرا می تكذیب می (؛ 31«)بَلْ كذََّبُوا بِماَ لَمْ یُحِیطُوا بعِِلْمِهِ»ارد: در سوره یونس د
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سبوره   3تابع و مرئوس هستند و یك عده ییشگام هستند. در آیبه  یك عده هستند شان  مردم بسته به روحیه

؛ كسبانی هسبتند دربباره خبدا     «عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجاَدِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ »گوید:  حج می

كلا جدال بدون   ،ها مهم نیست كه له یا علیه جدال كند براي این كنند. اصلا  نند و جدال می بدون علم حرف می

گویبد:   م میكنند، خدا ه شود كه ا  هر شیطان متمرد و سركشی ییروي می ها این می كند، سرنوشت این علم می

شبود و ببه عبذاب     (؛ خلاصه او گمراه می3همان: «)كتُِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ یُلِلُّهُ وَیهَدِْیهِ إِلَى عذَاَبِ السَّعِیرِ»

 سعیر دچار می شود.

وداري گوید كه روحیه رهببري و راهنمبایی و سبردمداري و جلب     همین سوره درباره كسانی می 1حات در آیه 

؛ كسانی كه بدون علم و هدایت و كتاب «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجاَدِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ»دارند: 

هبا   ؛ ایبن «الْقِیَامَةِ عذَاَبَ الْحَرِیبقِ ثاَنِیَ عِطْفِهِ لِیُلِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُ فِی الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَنذُِیقُهُ یَوْمَ » كنند جدال می

 .كنند روند و چون روحیه رهبري دارند، بقیه را گمراه می كسانی هستند كه یه كتی ا  سر غرور راه می

! همین جوري راجع به احكام و اخبلاق و اعتقبادات و مسبائل    اید گوید شما گیر افتاده این دین ماست كه می

نید و حرف بزنید، بلكه باید با بصیرت باشد. بصیرت هم یك یرده ا  مسائل نظري گیري بك توانید موضع دین نمی

خبرده   ممكن است ت به سمت خدا باید با بصیرت باشد، البته؛ دعو«أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ»باتتر است، البته 

كبه   دین را بایبد شبهود كبرد: ایبن    ریزهاي دین كه جزم الفباي دین نیست ]بصیرت به این معنا نخواهد[ الفباي 

 . خدایی هست و خدا حكیم است. بهترین برنامه دست اوست، ولی شبهات ریز دین جزم الفباهاي دین نیست

كند باید به سمت خدا  این دین ماست كه باید جواب بدهی چرا گفتی آره و چرا گفتی نه ! دعوت هم كه می 

 تواند دعوت كند. باشد و كسی به سمت خودش نمی

« ادعو الی الله علی بصیرة أنبا و العلمبام  »هم همین وظیفه را دارند. نگفته كه « ومَنَِ اتَّبعَنَیِ»كه:  نكته بعد این

منتها مراتبب بصبیرت هبر كسبی و نبو        كنند،  كنم به بصیرت و علما هم به بصیرت دعوت می عوت میكه من د

: دروغ كبه بگویبد   خواهبد  كه در با ار هست یك كم معرفت مبی  متفاوت است. نو  دعوت كسی دعوت هر كسی
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و ببه قطبع و   د كنب  گوید و به همین هم عمل مبی  نگویید! مال مردم را نخورید كه ر ق دست خداست. این را می

 كند.  یقین بدانید كه همین در دعوت خودش به سمت خیر و خوبی در حد خودش بصیرت ایجاد می

كنبد. و   بصیرت ییدا می  بیند، ي نور است! آدم تا این را می ما اتن با اري داریم كه دیپلم هم ندارد، ولی قلنبه

كه چه موقبع مغبا ه را    و معادتت  در با ار و این اصلا لزومی ندارد حرف بزند. همین نو  من  و نو  معاملات 

در حد خودش « علی بصیرة»كند، این  كه مستحبات  را چگونه رعایت می رود و این كند و مسجد می تعطیل می

 آورد. كند. و كم كم در بقیه یك بصیرتی به وجود می دارد دعوت می

 رابطه بصیرت و عصمت

عصمت یك نصابی ا  بصبیرت اسبت. در بحبث     شود  نه! اما آیا هر كس كه صاحب بصیرت بشود معصوم می 

صُرْتُ بِماَ لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَلْتُ قَبْلَةً بَ »گوید:  یرسند چرا چنین كاري كردي  می سامري دارید كه وقتی ا  او می

ییدا كردم كه بقیه ییدا نكردند.  او یبك مشبت خباز ا   یبر یباي      (؛ من یك بصیرتی 16طه: «) مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

آتَیْناَهُ  »گوید:  آیه می یا بلعم باعورا صاحب بصیرت شد. ،موسی برداشت و جریان گوساله سامري را به راه انداخت

 (؛ آیات به او دادیم.175اعراف: «) آیَاتِناَ فاَنسَْلخََ مِنهْاَ

بصیرت باید به جایی برسد تا یك بصیرت معصومانه بشود؛ مبالا آیبا شبما تبا     عصمت یك نصابی دارد؛ یعنی 

 قدري شبده كبه    این چون بصیرت  بحال هوس كردید شیرابه سطل  باله را سر بكشید ! اصلا به ذهنتان نرسیده؛

بصیرت  شود رسیدن به مقام عصمت، ولی اگر كنید و این می كنید و رد می را اصلا فكر نمی شتی و بدبودن این 

هم رفته باشبی ببوي گنبدش      اند و در كارخانه كه ملرات كالباس را دكترها گفته تكمیل نشده باشد؛ مالا با این

كند، ولی هنو  بصیرت شما به آن نصاب نرسیده كه  شتی این را بفهمیبد، لبذا نسببت ببه خبوردن       تان می خفه

 رسد. به نصاب عصمت نمی لذا لزوما اگر كسی بصیرتی ییدا كند، كالباس معصوم نیستید.

بصیرت دعوت كند و بحث علما نیست، البتبه وظیفبه هبر كسبی      یس هر كس در نو  خودش وظیفه دارد به

 دایبی    دایی و خرافه كنید و یك كسی ممكن است كارش شبهه متفاوت است. شما یك جوري به خدا دعوت می

توانبد   كند و همه هم بایداین كار را بكنند. كسی نمی هر كس در سطحی مردم را به دین دعوت می ا  دین باشد.
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بگوید كه دعوت به سمت الله به من چه ربطی دارد ! نه تنها به شما ربط دارد، بلكه با بصیرت دعوت كردن هبم  

كند  كه كسی كه دارد دعوت می نشود و آن ای به شما ربط دارد. و آن موقع یك نكته جدیدي ا  این استخراج می

بینیبد آیبات     تواند دعوت كند. اگر می و باید با بصیرت دعوت كند، خودش باید خصوصیاتی داشته باشد و ات نمی

؛ یعنی خوبی حات این آیه را معنا كنیبد!  «بِر»كند؛ مالا  كند، با خوبان مواجه می شما را فقط با خوبی مواجه نمی

(؛ خوبی این نیست كه سرت را به چپ و راسبت  177بقره: «)تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمشَْرِقِ وَالمَْغْرِبِ لیَْسَ الْبِرَّ أَنْ»

ات این طرف باشد یا آن طرف. یك موقع قبله بیت المقبدس ببوده و حبات     بگردانی. خوبی به این نیست كه قبله

در حالی كه باید باشبد    آورده،« بِر»؛ ولی خوبی این است «بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِوَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ »قبله مكه است. 

وَلكَِنَّ البِْبرَّ مبَنْ آمبَنَ بِاللَّبهِ     «  گوید: ولی می كه خوبی كسی است كه ... ؛ یعنی خوب كسی است كه ... نه این«بَر»

یا در سوره  مر ایبن آیبه معبروف اسبت، ولبی ببه قبدري در         . ند ؛ یعنی خوبی را به خوبان گره می«وَالْیَوْمِ الْآخِرِ

. در صورتی كه قبرآن  اند را دستمالی كرده (1) مر: «هَلْ یسَْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ» دانشگاه این آیه

آناَمَ اللَّیْلِ ساَجدًِا وَقاَئِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ » بحث نما  شب است: براي خودش گفتمان دارد. اول این آیه 

ی كه قانت و متواضع هستند و ا  آیا آن كسان  ؛«هَلْ یسَْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ قُلْ وَیَرْجُو رحَْمَةَ رَبِّهِ

 هستند ترسند و امید به رحمت خدا دارند، با كسان دیگر مساوي  خدا می

 كه چه كسی چقدر مدرز دارد!  ا  قرآن و دین بعید است كسی را به مدارز علمی ارجا  بدهد و این

 ها( مدرس شد آمو  صد)میلیون نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت          به غمزه مسئله

نه دانشگاه! ا  مذاق دین ي ما مگر چقدر مدرز داشت ! این كه نه حو ه رفته بود و  نرفته خود این نگار مكتب

 ها را به یكسري علوم مدركی حواله دهد. آید كه آدم این برنمی

؛ خیلبی خبوب اسبت    (11) مبر:  « الَّذِینَ یسَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُبونَ أَحسْبَنَهُ  *  فَبشَِّرْ عِبَادِ»در این آیه كه دارد 

كنند این آیه یعنی برویبد بگردیبد و    كنند. بعلی فكر می میشنوند و بهترین آن را انتخاب  كسانی كه قول را می

وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا »اي كه رسیدید رسیدید! در صورتی كه باید قبل آیه را نگاه كرد.  خوب فكر بكنید و به هر نتیجه

ها را  كنند كه آن ؛ كسانی كه اجتناب ا  طواغیت می«الطَّاغُوتَ أَنْ یَعبُْدُوهاَ وأََناَبُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبشَِّرْ عِبَادِ
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ها بشارت  گیرند كه بروند یی  خدا، بر این روند. یشت بند هم ا  خدا نوبت می بپرستند و نوبه نوبه یی  خدا می

اهُمُ اللَّبهُ  أُولَئِكَ الَّذِینَ هَبدَ »گزینند.  شنوند و بهترین آن را برمی است، یس بشارت بده به بندگانی كه اقوال را می

خواهبد   ها اهل لب و مغزند و اهل فكرند و ا  آن طرف وقتی احسن اتقبوال را مبی   ؛ این«وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْباَبِ

أنظر البی  »این روایت دوبارهبعلی كه با  ( 33)فصلت : «وَمَنْ أَحسَْنُ قَوْلاً ممَِّنْ دعَاَ إِلَى اللَّهِ»گوید:  توضیح بدهد می

 به عالِم، در صورتی كه ما فقط یك روایت نداریم كه!  ند گره می را« ال و ت تنظر الی من قالما ق

« مبا قبال  »خواهیم جمع كنیم! كه ببه   مین یك روایت میكل معارف بشري و نو  نگرش و همه اقوال را با ه

بنبدي   صورتی كبه جمبع   گوش بكنی، در توانی هرجا بنشینی، نگاه نكن! یس شما می «من قال»نگاه كن، ولی به 

فهمید جایگاه این روایت چیست  اگر یك كسی  بندي بشود می دهد. اگر روایات جمع روایات ما این را نشان نمی

 گوید دروغ نگو! ییچاند ولی به ما می كنی ! مالا خودش همه را می حرف خوبی  د، نگو خودت چرا عمل نمی

 كند.  ند و خوبی را مستقل معنا نمی خوبان گره میدر صورتی كه دیدید كه قرآن چگونه خوبی را به 

انسان باید به غبذای  نگباه كنبد. البتبه یبك بحبث         ؛(23)عبس: «فَلْیَنْظُرِ الإِْنسَْانُ إِلَى طَعَامِهِ»روایات ذیل آیه 

ه را آید  ولبی ا  ائمبه تفسبیر ایبن آیب      آورد و یول آن ا  كجا می ظهوري دارد كه مالا غذا را ا  كجا به دست می

اي دارد  گیبرد و ا  سبر چبه سبفره     ؛ باید ببیند علبم را ا  چبه كسبی مبی    «العلم ممن یُؤْخذَ»اند:  گفته اند، یرسیده

دارد  مطمئن باشید سفره آلوده غذای  آلوده است و تاقل غذاهاي آلوده فراوان دارد. البته یك موقع طرف  برمی

ت تجعل بینك و ببین  »اند:  كند و جواب بدهد. حتی گفتهخواهد شبهات مطروحه را بررسی  تن است و می روئین

إِنََّ أَدْنَى »؛ یك عالم دنیا گرا را واسطه خودتان و خدا نكنید. اگر عالم مفتون به دنیا باشد «الله عالما مفتونا بالدنیا

كنبیم حبلاوت مناجبات را ا  دلب       اري كه مبی ؛ كمترین ك«ماَ أَناَ صاَنِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِ َ حَلاَوَةَ مُناَجَاتِی عَنْ قُلُوبِهِمْ

گیرد مهبم اسبت.    كه معارف را ا  چه كسی می بریم. اگر واسطه گرفتن معارف عالمی مفتون به دنیا باشد. این می

اي باشد، در صورتی كه دین آمده  كند. چون اگر عالم مفتون به دنیا باشد و آدم دنیاگراي دنیا ده كه رخ می چون

متا  قلیل است. خیر كایر یك جاي دیگر است. آمده دعوت بكند ا  دنیا به سمت آخرت. خبوب   بگوید: این دنیا

هباي   یلكبی حبرف   بینی هرچه ببا او مبی   اگر می خواهد عالم دین باشد  و دین را تبلیغ بكند  این چه جوري می
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و كسی كه در مسیر علمی  ند... خیلی چیزها ممكن است براي شما ایراد نداشته باشد، ولی براي عالم  یولكی می

اش را ببا هبم    است ایراد دارد. براي همین  ندگی به علم الهی سخت است. اگر كسی هوس كرد باید هوس همبه 

ام  توانی بكنی و من طلبه بكند. با علوم الهی  ندگی كردن این جور نیست كه بگویی شما مهندسی و هر كاري می

توانم هر كاري بكنم! اگر دیدیبد   ام و من هم می دي و من هم خوردهتوانم بكنم! تو دود چراغ خور و هر كاري می

كند، این گیر است. مالا  هاي مختلف آن را ست می یا با موبایل  در نخ این است كه ساعت  چه مدلی باید باشد،

ت. بینی شیرینی و حلاوت مال دنیا انگار  یر  ببان ایبن هبم هسب     كند، می وقتی یك گزارشی ا  یك میلیاردر می

شود كه ایبن آدم گیبر دنیبا     آدمی كه دائم مشغول گوشی عوض كردن و دكور عوض كردن است و استشمام می

باشد، یا آدمی كه دنبال صبیغه   تواند واسطه گرفتن معارف مهندس خوبی هم بشود، ولی نمی ، این آدم اگرافتاده

مفتون به دنیاسبت   ش گیر است، این عالمِاین آدم خودخورد.  ها باشد، این به درد گرفتن معارف نمی كردن خانم

كند. ممكن است به شما فقط یكسري علوم نظري انتقال بدهد،  و این را واسطه نكن! چون این بصیرت ایجاد نمی

 هگیریبد چب   یبد ا  او  معبارف را مبی   نیست. شما حق دارید كه بدانید  ندگی آن كسی كه دار« علی بصیرة»ولی 

نید آیا اهل دنیاست  اگر هست عطای  را به لقای  ببخشید! مگر ما آدم كم داریم  با او بگردید ببی است  مدلی

ما آقاي امجد داریم و كسانی را داریم كه تعلقاتشان نسبت به دنیا در حد مینی موم اسبت. خبوب علبم را آدم ا     

 گیرد. ها می آن

 «ومَنَِ اتَّبعَنَیِقُلْ هذَِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَناَ »

و هركسبی كبه    دهبم و جلبودار هسبتم    خودم انجام می« أنَاَ ومَنَِ اتَّبعَنَیِ»بنابر این این حرف مهمی است كه 

 كند. ها فرق می منتها سطوح این  كند، خواهد تابع من باشد همین كار را می می

مردم باشید بدون  بان. همین كبه داریبد   كننده  ؛ دعوت«كونوا دعاة الناس بغیر السنتكم»ما روایت داریم كه 

هباي قلبایی را ببینیبد! ببه      كنید. نو  مردم گیر همین الفباي اخلاق و اعتقاد هستند. شما این یرونبده  عمل می

اش عمل نكرده!  اش این است كه این سر آن را كلاه گذاشته! این به وعده ندرت مسائل ییچیده در آن هست. همه

نه فقط در ایران بلكه در  هاي مردم روي الفباي اخلاق است. كاري خلاف بینید بسته! می ! این خالیآن دروغ گفته



1 

 

هاي حقوقی داشته باشد كم است، یس هر كس به حسببی   هایی كه ییچیدگی كل دنیا كه بررسی بكنید، یرونده

 دهد. ن ادامه میتواند دعوت كند. و بعد قرآن این چنی می« علی بصیره»كند  اي كه دارد می كه هست و  ندگی

ظُرُوا كَیْفَ كبَانَ  وَماَ أَرسَْلْناَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجَِالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْ(: »101)

 «أَفَلاَ تَعْقِلُونَعَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلدََارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا 

خواهبد بگویبد    بشر بودن رسوتن است. می« رجات»در بخ  اول آیه چند محتوا گنجانده شده: اوت نكته در 

هبا بایبد ا     ؛ حتی اگر قرار بود ملبك هبم باشبند آن   «لجعلناه رجلا»ها ملَك نیستند. در سوره انبیام هم آمده  این

 رویم. یوشیم، در با ار راه می خوریم، می مال شما هستیم. می گفتند: ما بودند. انبیام می جنس رجل می

گفتنبد: چبرا رسبوتن ا      كبه مبی   ا  جمله این Yند كه در قرآن آمدها هكرد در این  مینه مشركین شبهاتی می

شبود  و قبرآن ایبن شببهات را جبواب       شود  چرا كسی مواجه با ملبك نمبی   نا ل نمیجنس بشرند  چرا ملائكه 

خواهد الگو شود ببراي   تواند الگو باشد. ملكی كه نه شهوت دارد و نه غلب، می كه ملك نمی دهد ا  جمله این می

 آقایی كه هم شهوت دارد و هم غلب! 

كنند،  ، در واقع هیچ خدمتی به ائمه نمیكنند ئل میها  ا نق  الگو بودن ائمه را با همین حرفكه بعلی افراد 

اند و ا  همان اول یك چیبز   ها آدم نبوده دهند كه گویا این كنند. چون یك جوري جلوه می بلكه دارند خیانت می

هبا یبك چیبز     اند و ات اگر ایبن  جا رسیده ها با مجاهدت و یاري توفیق الهی به این كه این اند! در حالی دیگري بوده

  ! یگري هستند، چه الگویی براي ما هستندد

اند كبه ا  آسبمان هفبتم یبایین      كنند كه شهدا یك كسانی بوده یا با شهدا در یك مقام دیگر همین كار را می

ها اصلا آدم نبودند، یك چیزهایی بودند! و فكر می كند ایبن جبوري كبه     این اند در آسمان هشتم! اند و رفته آمده

ود، در صورتی كه این خیانت است. این شهید همینی بوده كه مال تو بوده، همین كسی ش بگوید خیلی خوب می

ولی این انتخاب را كرده. شبهدا هبیچ    شرایط تو را داشته،   رفته، شهوت و غلب تو را داشته، بوده كه دانشگاه می

د، ولی  حمت كشیدند چیز خاصی هم نبودند. تاقل من اخوي شهید خودم را دیده بودم دیگر! چیز خاصی نبودن

 و  چیز خاصی شدند. 
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خواهد لحاظ بكند. دوم جنبه رجل بودنشان را. گباهی ا  تعبیبر    جنبه بشریت انبیام را می« رجَِالاً»اوت در آیه 

، به معنی ایبن نیسبت كبه  نبان     «رجال ت تلهیهم تجاره و ت بیع عن ذكر الله»آید؛ مال  در نمی« مرد« »رجل»

وعلبی  »هم این نیست، یا آیبه  گونه باشند! كه ظهور خود آیه  مهم است كه مردان اینكه  گونه نیستند! یا این این

یعنبی مبرد میبدان      فلان  ن مرد بود؛  گویند: در این تعبیر  نان هم مردانی هستندكه... وقتی می« اتعراف رجال

 ها مرد هستند یا  ن! یس فرقی ندارد این جهاد اكبر، 

آینبد. )ببراي    رد در مبی ها ا  میان جنس م مقصود این است كه مردانی هستند و این« رجَِالاً»ولی در این آیه 

وحی باید یك جایی را ییدا بكنیم و بحث آن را مستقل با  بكنیم كه مالا وحی به  نبور عسل چیست  وحی به 

مادر موسی چیست  وحی به تابیت ملكی شدن چیست  وحی به حلرت فاطمبه چیسبت  وحبی ببه حلبرت      

. در منتها در این ادعاي نببوت وجبود دارد   ، شده فرقی نداشته با آن وحی كه به ییغمبر میو حلرت علی فاطمه 

هرچبه كبه مبن      ؛«یا علی انك تسمع ما اسمع و تري مبا اري ات أنبه لسبتَ بنببیٍ    »دهد كه  روایت هم نشان می

كه تو نببی نیسبتی. در ایبن ادعباي      شنوي ات این شنوم تو هم داري می بینی و هر چه من می بینم تو هم می می

عاي تشریع هم مساوي اذیت شدن و خاكروبه خالی كردن روي سبر و جنبو و جبهبه و    اد نبوت و تشریع نبوده.

وگرنه نبوت یك مقبام معنبوي دارد كبه وتیبت اسبت و       1مال رجال است  جدال است و چون چنین كاري دارد،

انسبان اسبت و انسبان، آن روح    مشترز است بین  ن و مرد كه نه مال  ن است و نه مال مرد؛ چبون كبه مبال    

 ي الهی، نه  ن است و نه مرد. هلطیف

انبد   ي اجرائی دارد، مرد را مجري كرده اند به نام نبوت كه فقط جنبه یف كردهجا یك یست اجرایی تعر در این

درگیر جنو نشبود و مشبكلات اجرائبی را نبینبد ببر اسباس آن         كه روي سر  ن خاكروبه خالی نكنند، براي این

مرجع تقلید شدن یا نشدن  ن، بستگی دارد كبه شبما مرجعیبت را چبه      اي كه قرآن دارد، حتی در بحث تئوري

ي درسبی راه   تواند حو ه تواند باشد ولی شاید مرجع نتواند بشود؛ یعنی می یرور می  ن مرجع طوري تعریف كنی!

                                                           
1
و نظر قران به عنوان سند اصلی. و که نظر دین راجع به ارکان خانواده چیست؟  . بحث خانواده در قرآن را باید یک زمانی باز بکنیم و این 

 ها و خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی، جای بحث مفصل دارد. تئوری دین راجع به نصف آدم



10 

 

بیندا د اگر سوادش ا  مردها باتتر باشد و به مردها درس بدهد. اگر مرجعیت صرف یك كار علمبی باشبد، هبیچ    

فرقی ندارد  ن مرجع باشد یا مرد. اگر به این معنا  ن مرجع نبوده براي این است كه  نان به حو ه نرفته بودند و 

هبا درآمبده كبه     اي ا  میان این یكن شیئا مذكورا! كه اوحدي كأن لمها همین جامعه الزهرا است  ي خانم ته حو ه

فهمند، ولی كمتر  خانم داشتیم اگر بگویم بهتر ا  آقایان نمیاند. ما كه تا به حال شاگرد  اهل این رشته و فن بوده

هباي دیگبر    هبا مردهبا و در یكسبري مقولبه     ا  آقایان نیستند. یعنی بحث در فهم نیست، البته در یكسري مقوله

دهنبد، ولبی كسبانی كبه      هاي دقیق فلسفی كمتر علاقه نشبان مبی   ها به بحث فهمند؛ مالا خانم ها بهتر می خانم

خبانمی شباگرد مبا ببود، داشبت       فهمنبد.  خیلی راحت و خیلی خوب مبی   دهند، ي ا  خودشان نشان میعلاقمند

خواند. هیچ كتاب اصولی دیگر هم  هاي عالی حو ه را می ، یكی ا  درسكفایهگرفت و یی  ما  دكتراي ریاضی می

كبرد! و یبك    تحلیبل مبی  فهمیبد و   خواند! ایشان به قدري خوب مبی  می كفایهنخوانده بود و یك ضرب آمده بود 

فهمبد! یبا    گوید  ن نمبی  تئوري در اصول داد كه نظر صاحب كفایه را با یك تئوري ریاضی رد كرد! چه كسی می

 ها در عقولشان ضعیف هستند! كه این این

. اگر در قدیم شوند صرف یك بحث اجرائی است و در بحث اجرائی رجال درگیر می مرجعیت این نیست! بلكه

خواست مرجع باشد، سایت كه نداشت، یس باید گبروه مبردان    تواند مرجع باشد؛ چون اگر می نمی گفتند:  ن می

آمدند! این خانم براي خودش  ندگی دارد و اصلا مرد او این  آمدند و گروه مردمی به دستبوسی حاج خانم می می

  د ندارد، ولی اگر خبارج ا  ایبن،   ن و مر  تواند تحمل كند، ولی اگر صرف بحث علمی باشد، اوضا  و احوال را نمی

هبا   انبد و ایبن   ها بزند، این وظیفه را ا  دوش  ن برداشته مالا باید یك سري به جبهه  بحث اجرائی سنگین باشد؛

كه  و این و بحث لب قرآنی  ،وظیفه رجال است. درباره عقول نسام بحث خواهیم كرد كه آن در كدام موضع بوده

سوره آل عمران به صراحت آیات انتهایی مغز كیست و با مغز كیست ! اولواتلباب چه كسانی هستند  در  فرد بی

إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ »چه كسانی هستند   شان هست گوید: آن كسانی كه لب دارند و مغز توي كله می

كه ایبن صباحبان مغبز و     كند به شمردن اولواتلباب ، شرو  می(111)«لَآیاَتٍ لِأُولِی الْأَلْباَبِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَقُعُودًا وعََلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّبمَاواَتِ   »چه كسانی هستند   اندیشه و فكر
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شبوند و   كه مغز دارند سحر بلند می ها چون (؛ آن111)«ماَ خَلَقْتَ هذََا باَطِلاً سُبْحاَنَكَ فَقِناَ عذَاَبَ النَّارِوَالْأَرْضِ رَبَّناَ 

عْناَ مُناَدِیًبا  رَبَّنَبا إِنَّنَبا سبَمِ   ر * رَبَّناَ إِنَّكَ مَنْ تدُخِْلِ النَّارَ فَقدَْ أَخْزَیْتَهُ وَماَ لِلظَّالمِِینَ مِنْ أَنْصاَ» خوانند این آیات را می

(؛ خدایا ما 112-113«)تَوَفَّناَ مَعَ الْأَبْرَارِیُناَدِي لِلإِْیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِناَ وَ

را گرفتیم. به ما گفتند ایمان بیباور و  یعنی همین! یعنی مطلب « علی بصیرة»آن نداي آسمانی را شنیدیم و این 

هبا فكبر    برسبد. بعلبی  « منادیا ینادي»ما ایمان آوردیم. خوب است انسان به گشت و گذار نرسد و  ودتر به این 

 كنند جاهاي دیگر خبري هست! می

كرد ما  یكی ا  شاگردان دوره دبیرستان ما خیلی به ما علاقمند بود. وقتی آمد دانشگاه بعد ا  دو ترم احساس

آمد با من كات كبرد و گفبت:    ایم! ییغمبري فریب داده -ا اجیف به او تحویل دادیم و او را با این حرف هاي خدا

ما كه ا  دین آرام  نگبرفتیم.   دهد،  كه دین آرام  می  دي! این خودي می هاي بی شما سال چهارم خیلی حرف

توانی آرام  ییبدا   احافظی بود. گفتم: اگر جاي دیگر میدیگر چیزي نمانده بود كه بگویم و در واقع این غزل خد

برو بكن! براي ما هم خبر بیاور كه ییامی غیر ا  دین هم هست و لذت و مناعت طبع در جباي دیگبر هبم     كنی، 

من عنبدنا   شرَِّقا أو غرَِّبا فلایجدان علما صحیحاً إت شیئا خرج»گویم كه  هست. من كه همان را كه ائمه گفته می

، هیچ حرف قابل اعتنایی جز این چیزي كه ما اهبل بیبت گفتبیم ییبدا      ؛ شرق و غرب عالم را بگردید«لبیتاهل ا

هیچ حرف حسبابی نیسبت    كنم ها را تدریس می ام و این كنید. بنده كه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب خوانده نمی

اند. باتخره ایشان سه سال یی  با من كات كرد ولی دو سال یی  مجدد  نو  د كه مبن   كه ائمه گفته مگر این

 خواهم خودكشی كنم. همه دودها و مشروبات و یول وووو را آ مودم، ولی آرام  ییدا نشد و من می

نخبورده   گوید، فطرتبی اگبر دسبت    یاتی را فطرت میببینید نیا ي به امتحان و گشت و گذار نیست. یك ابتدائ

مانده باشد، خودش دعوت به الله دارد. اگر فطرت دعوت ببه الله دارد و الله حكبیم اسبت و در دسبتورات  همبه      

مگر مدیریت كارها ببه دسبت مبن     نگفت ! ؛ اي كاش!«لیت و لعل»ها را  ده است، چرا ییغمبر در عمرش  حرف

شد ! همین جوري كه هست  ی است كه حكیم است. چرا بگویم اي كاش آن گونه میاست ! مدیریت با آن خدای

ها را در هرمنوتیبك   اند، یا حرف خواهی گیر بدهی كه فقها دو جاي آن را اشتباه كرده درست است. حات شما می
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ایبن   هباي بحبث هرمنوتیبك نیسبت. ببا      ها الفباي دین است و گیبر و خبم و یبیچ    ییچانی! در صورتی كه این می

ي مبا   چنان كبه در فاهمبه   هاي دین در مقام واقع، دین در مقام تحقق، دین در مقام نفس اتمري، دین آن بحث

ي آن هبم هرچبه    دین یك دعوت صاف دارد و آن دعوت به خداست و بقیبه  !یدرا نپیچان و خودتان هست، مردم

دش چه  بعدش چه ! چراغ ماشین مگر چند گوید: بع همان الفباي اخلاق. هی می قرآن گفته. همان الفباي دین، 

شود با آن رفت! تو جلو برو، ده متر به ده متر راهبت   جا تا مشهد را در شب می كند  ولی ا  این متر را روشن می

بینید آقباي بهجبت معلبم     شود. نگو ته آن كجاست  باید با علم ته آن روشن بشود! باید جلو رفت. می روشن می

 اخلاق نگذاشت. ولی كلاس  اخلاق است،

ته آن در  گفت: بروید همین را كه هست عمل كنید،  گفتند: كلاس اخلاق بگذارید، می به علامه طباطبائی می

 آید. علامه طباطبائی به آن عظمت كلاس اخلاق نگذاشت! آید كه چیست  قدم به قدم در می می

هایی هسبت ببه    ان را نپیچانید! اتن كلاسبروید قرآن بخوانید. همان را كه قرآن و معارف گفته. اینقدر خودت

رسد كه شما صاحب قبدرت بشبوي و    ها به این می شود! ته این كلاس نام بنیان كه ]ادعا دارد[ انسان متحول می

 درخت را ا  ریشه دربیاوري! كه چی مالا ! مگر هدف خلقت این بود كه تو به این قابلیت برسی 

كه بین ذكر و انای در اولوتلباب فرقی  گوید: می كه با صراحت تمام 115رسد به آیه  این آیات آل عمران می

خدا استجابت كرد و عملشان را هم  ؛ «فاَسْتَجاَبَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أُضِیعُ عمََلَ عاَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْاَى»نیست 

یعنی مرد و حات تلبییع  « رجات»و نه مرد، ولی كند نه مخصوص  ن است  كند. آن لبّی كه مطرح می ضایع نمی

واقعبا ببه  ن    توانست ولی الله و مقرب الهی بشبود،   نه! اما اگر  ن نمی حقوق بانوان شد كه ما ییغمبر  ن نداریم!

اند مقرب شدن یعنی بتواند یك عالمه كلام را به هبم ببدو د! یبس ایبن مبرد       اجحاف شده بود. بعلی فكر كرده

توانبد   ها بستگی دارد و فرد ا  تبلاي این قرآن مبی  دار است مقرب نیست! بلكه این ن  نی كه بچهمقرب است و آ

تبوانم اثببات    جهنم برود؛ مال مأمون كه ما در مراجع خودمان مال او در تسلط به قرآن نداریم! )این ادعا را مبی 

ام چبه كبار    من تا ه فهمیبده   كند، مادر می. اصلا آن كاري كه داري به بهشت برود تواند ا  تبلاي بچه كنم( و می

 كند. اي كه او می كند! آن كار عاشقانه می
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بینبد  بعلبی    كه وظایف مقطعی خودش را چگونه مبی  بیند ! این كه این وظیفه را چه كسی در چه می تا این

ها به  ك مقطعی تا بچهتواند درس بخواند! البته در ی دار شد نمی اصرار دارند كه  ن باید درس بخواند و وقتی بچه

بلكبه   ،ایبن جبور نیسبت    !آید ! نه خواند یعنی چیزي گیرش نمی ولی آیا درس نمی ،تواند سن مدرسه برسند نمی

ا  آیبد و اگبر نخواهبد     كه اگر كسی بخواهد ا  قرآن چیز گیرش می كما اینآید.  چیز گیرش میاگر بخواهد واقعا 

 كند. دین چه ملاكی را تعریف میباید ببینیم  آید. چیزي گیرش نمیقرآن هم 

ها ا  اهل قري بودند. قبلا گریبزي ببه بحبث     كه این ؛ ایناست« مِنْ أهَْلِ الْقُرَى»یوسف  101ي دیگر آیه  نكته

نشبینی   كه روستانشینی در قرآن نهی شده است! و حتی بدترین جملات را راجع به بادیه بادیه نشینی  دم و این

هبا نیسبت.    اعراب جمع عرب است! اعراب جمع است ولی مفرد ندارد و به معنی عبرب كنند  دارد! بعلی فكر می

كه اصلا نهی شبده.   و اعراب یعنی بادیه نشینی و صحرانشینی و دور ا  معارف واقع شدن عُرب است  جمع عرب،

 ا  همه بدتر این اعراب هستند!  (؛17توبه: «)مَا أَنْزَلَ  الْأعَْرَابُ أشَدَُّ كُفْرًا وَنِفَاقاً وَأجَْدَرُ أَلَّا یَعْلَمُوا حدُُودَ »قرآن دارد: 

نشینی ییدا بشبود، ولبی خیلبی     بادیه  ها گه گداري مختصري لطافت و صفاي دلی در این ممكن است در این

 دانند. ها حدود ما انزل الله را نمی چیزها ندارند. این

یرسی:  د در این روستاهاي تنو و دور افتاده میبینن روند، می كسانی كه مسافرت جهادي در این روستاها می

جبا   ایبن  -كنید   جا چه كار می نه! یس این  گوید: گوید: نه! سواد و جلسه قرآن دارید  می آقا شما عالم دارید  می

 یاییم، یس این معارف مال كیست  قرآن مال كجاست  بزهایمان را می

ها  توانیم براي همه این بادیه جا كار دیگري بكند. ما نمی یك فكر جهادي مبتنی بر كارهاي دینی شاید در این

ها یر بشود! شاید ت م باشبد بعلبی    عالم بفرستیم، ولی باید كاري كرد! كار جهادي فقط این نیست كه شكم این

و  هبا حبرف بزنبد    بیاورید كه براي ایبن ها عالم و معلم بیاورید. كسی را  روستاها تجمیع بشود تا بتوانید براي این

تبوانی ببه او    دانند! در روستا باید ا  ابتدائیات ابتدائیات صحبت كنم. اصلا نمبی  مبلغ دین باشد. خیلی چیزها نمی

كند كه اگر كسی بخواهد براسباس   ها یك بو گراندهایی درست می توانی با او حرف بزنی! این حرف بگویی! نمی

تواند روسبتاهاي یراكنبده ده    هاي علمی می . كدام حو هشاید باید كار دیگري بكند آیات قرآن كار جهادي بكند، 



13 

 

محرم و صفر است كه اسلام را  نده نگبه داشبته   »خانواره را سایورت بكند  من به این جمله امام ایمان دارم كه 

هبا حتبی وضبو و غسلشبان را بلبد       كه اگر محرم و صفر نبود، اسلام ا  این روستاها برداشته شده بود. این« است

 نیستند!

هیئبت و    ،جلسبه  ، معلبم، بحث شهرنشینی به معناي یز شهرنشینی نیست. شهرنشینی یعنی جایی كبه عبالم  

 البته شكر باید كرد؛ یعنی باید به این همه جلسات خوب در تهران رفت. داشته باشد. معارف

و یك حرفی اسبت و اگبر   در بیاید. اگر قري در مقابل مدینه باشد یك بحث « مِنْ أهَْلِ الْقُرَى»لذا ییامبر باید 

 ودتبر ببه ییغمببر     اي است كه معارفی در آن منتقل بشود. مبردم مكبه   قري مستقل به كار برود به معنی آبادي

ها ایمبان آوردنبد     اي این در چه یروسه !كنید چرا مدینه  ایمان آوردند یا مردم مدینه  مدینه! و شما تعجب نمی

سال در مكبه یبدر خبودش را     13ي بود و مناسباتی داشت! ییغمبر مكه آبادي بود ولی مدینه براي خودش شهر

تر بودند براي دیبدن ییغمببر. در داسبتان اخبتلاف اوس و خبزرج ببراي        درآورد، ولی مردم مدینه به شدت آماده

ببه    آوردنبد،  كنند و داشتند این یادشاهشان را سمت مكه می خودشان یادشاهی به نام عبدالله بن أبَی انتخاب می

كنند به مدینه بیایند. چبرا مدینبه    كنند، ا  ییغمبر دعوت می كنند و تا به ییغمبر برخورد می غمبر برخورد مییی

دانیبد آخبرین    شهري بودن خودش حجاب است. می كه هم تر بود  البته دتئل دیگري هم دارد ا  جمله این آماده

كه امبام ا  دل آن   هر انقلابی خمین بود با اینبخارترین ش درحقیقت بی خمین بود!  شهري كه به انقلاب ییوست،

 شهر بیرون آمده بود.

هباي او   ترین آدم به عالِم بچه رغبت ؛ بی«أ هد الناس فی العالِم بنوه ثُمَّ قرابتُه ثم جیرانه»در روایت هم داریم 

هاي او.  و بعد خویشاوندان او و بعد همسایه رغبت هستند های  به او بی هستند. آفت عالم شدن این است كه بچه

رود، ولی  چون این یدر جاهاي دیگر منبر می  آیند، یك دلیل  این است؛ هاي علما بد در می بینید بچه كه می این

رود. خانه جاي انس و خنده و شام و نهار خوردن و تلویزیون نگاه كردن است. مبن خبودم    در خانه كه منبر نمی

 ند كه یك ربع وقت بگیرد تبا سبؤاتت  را بپرسبد، بعبد      انی هستند كلی این در و آن در میاحساس كردم كس

رغببت   داند كه مشكل دارد ولی كاري به عالمی كه در فامیل ندارد! این بی و می ها هست ها در كنار فامیل ساعت
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گوییم: برو بابا جوجه! مبا   شده، می اي تو در دبیرستان یكی ا  اولیاي خدا دوره است. اتن اگر به ما بگویند: آن هم

 نبد   ي خیلی بزرگی را رقم می تواند قبول بكند و این یك نكته كردیم. یعنی اصلا آدم نمی با این فوتبال با ي می

نشینند این طبرف و آن   می xبینید اماال آقاي  اگر می«. شهري بودن حجاب هم»، «عصري حجاب هم»در بحث 

 مان خودشان ایبن   كه تلقی افراد هم این گویید به دلیل ن چیزي نیست كه شما میگویند: شأن ائمه ای طرف می

امیرالمؤمنین قسیم النار و الجنبة اسبت و حبات     در صورتی كه این دلیل نیست. اتفاقا این ضد دلیل است. نبوده، 

عصبر ببودن     ! اتفاقا هماي ا  امیرالمؤمنین داشته باشد تواند چنین تلقی با ي امیرالمؤمنین بوده می كسی كه هم

هبای  ببد    خودش حجاب است. البته این همه حرف نیست كه شما بگویید كسی نرود عبالم بشبود، چبون بچبه    

هبا   خدا یك خلرِ راهی را براي بچه هم داریم كه اگر یدر و مادر صالح باشند، « وكان ابوهما صالحا»شوند. ما  می

شبود و   مالا عالمی است كه در خانه ییدای  نمی  را فراموش كنند؛ شان البته یدر و مادر نباید وظیفه فرستد. می

 بینند! بینند یك برج  هر مار می بینند، یا اگر می ها بابا و اخلاق بابا را نمی اش باتي منبر است و اصلا بچه همه

كبردم اگبر    یسنجیم. من خودم فكبر مب    نیم به تمام آشنایان  و او را در این مقوله می ما یك نفر را گره می

قطعا رد شده بود! چون یك عموی  ابوجهل است كه  ن او حماله  كرد،  ییغمبر در گزین  این ادارات شركت می

( یك عموی  هم ابوسفیان است. یك یبدر  اي كرده و كلا آبروی  را برده خدا این قلیه را رسانه)الحطب است. 

ي  شد! كبلا مبا یبك نفبر را ببا مجموعبه       خانم  ابوبكر است و یك یدر خانم  عمر است. دیگر ا  این بدتر نمی

شود جعفر طیار و یكی جعفبر طبرار كبه یسبر امبام       فهمیم، ولی ا  بستگان امیر المؤمنین یكی می میآشنایان  

ین باشد كه مجموعه مرتبطین این فرد چبه كسبانی هسبتند. دیبن ایبن      شود ملاز ا هادي هم هست، یس نمی

كنبد؛ چبون افبراد     ها را ییغمبر داشته، البته در بحث ا دواج فبرق مبی   كند. بدترین فامیل ملاز را خیلی رو نمی

، او را با شدالنفسی ییدا  ولی اگر یك آدم سلیم اند،  هایشان دارند و چیزهایی ا  خانواده گرفته گرایشاتی به خانواده

اش نبدارد. كسبانی ا  مشبركین مكبه كبه       مجموعه اطرافیان  نسنجید. گاهی كسی اصلا گرایشی هم به خانواده

آمدنبد و ا دواج   هبا در دل انصبار مبی    افتاد، ایبن  شدند و نوعاً جوانان این اتفاق برایشان می آمدند مسلمان می می
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بقیه است و  ٪1؛ انگار كه این آدم اصلا مستقل نیست و ایم كه خیلی سخت شده كردند. ما یك نظامی چیده می

  گوییم این آدم ضایعی است. هم خودش است! اگر در نسل او یك آدم بد باشد می 20٪

 این جوري است، یس تبد خودش هم آدم حسابی نیست! xشود گفت كه چرا بچه آقاي  این را هم نمی

؛ ایبن اساسباً   «انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح»گفته اند درباره نوح « الحقنا لهم ذریتهم»كه داریم  این

 شود. نسبتی وجود ندارد. ها در دین یاره می اهل تو نیست. اصلا با تو نسبتی ندارد. در حقیقت نسبت

ها  شوند ذراري او و این هزاران شاگردي كه یك عالم تربیت كرده می در رو  قیامت فرمود: یكی ا  بزرگان می 

 او هستند.هاي  بچه

؛ هواي خودتان و اهلتان را داشته باشید به عنوان «قو انفسكم و اهلیكم نارا» -1چند چیز را باید در دین دید 

ا هد الناس فی العالم بنوه ثبم  » -3« وكان ابوهما صالحا» -2اولین نهاد اجتماعی؛ یعنی موظف این نهاد هستید. 

مین چند تا كه نیستند! ممكن است كسبی هبزاران ذراري داشبته    ي فرد در قیامت ه ذریه -3« قرابته ثم جیرانه

؛ ممكن است فر ند آدم فر نبد آدم نباشبد! و كبلا رشبته را     «انه لیس من اهلك» -5« الحقنا لهم ذریتهم»باشد! 

 آید  ها چه در می یند اینحات ا  برآبرد.  می

 صلوات!                                                                                                         

  

 


